
معصومه سادات ميرغني

1 شهريور
روز پزشک (بزرگداشت ابوعلي سينا)

هر زمان كه راه حل مسئله اي را پيدا نمي كرد يا در درستي آن 
شك داشت، وضو مي گرفت و به سمت مسجد جامع حركت 
ــپس  ــرد. در آرامش تمام دو ركعت نماز مي خواند و س مي ك
ــد، روزنه اي به  دعا مي كرد. مناجات و دعايش كه تمام مي ش

ذهنش باز  مي شد و شكّش از بين مي رفت. 

2 شهريور
شهادت سيد علي اندرزگو

ــناخته نشدن توسط ساواك، اسامي  مرد عجيبي بود. براي ش
ــيخ  ــته بود: از جمله ش ــتعار مختلفي روي خودش گذاش مس
ــيد حسن حسيني، ابوالحسن نحوي،  عباس تهراني، دكتر س

عباس شالچيان و... 
ــت و همّتش زبانزد بود. با جان و دل مبارزه  روح بلندي داش
ــرش مي گفت: «اين پهلوي را يا با دست  مي كرد و به همس

خودم از بين مي برم يا با خون خودم.»
ــام خميني فرمود:  ــود. آنقدر كه ام ــنگين ب اما رفتنش س
ــهادتش سنگين است. اگر ده نفر مثل آسيدعلي داشتيم،  «ش

دنيا را مي توانستيم زير سلطه اسلام ببريم.»

12 شهريور
شهادت رئيسعلي دلواري

بوشهر پر از بيگانه و انگليسي شده بود و استعمار در آن بيداد 
مي كرد. عده اي به مشروطه خواهان پيوستند. 

ــعلي در حالي كه 25 سال بيش تر نداشت، دست از جان  رئيس
ــت و به مبارزه با استعمار انگليس پرداخت و آن ها را به  شس
ــش، اهل مبارزه  ــت داد. او تنها در زمان حيات ــختي شكس س
ــردم را به صبر و مقاومت دعوت  ــهادتش نيز م نبود؛ زمان ش
ــيراز غوغايي بر  مي كرد. روح بلند او كه به پرواز درآمد؛ در ش
ــد. مردم چنان جمع شدند و مجلس عزا بر پا كردند كه  پا ش
ــهر  ــي ها مجبور به ترك كامل مناطق جنوب و بوش انگليس

شدند.

17 شهريور 
فاجعه خونين ١٧ شهريور ١٣۵٧

ــت.  ــاه را باور نداش ــرنگوني ش ــيد آموزگار، س ــت جمش دول
ــد؛ اما فرياد مردم  ــت رژيم پهلوي ادامه داشته باش مي خواس
ــعار و مبارزه بيش تر و  ــت. اعتراض و راهپيمايي و ش برخاس
بيش تر شد تا فاجعه خونين 17 شهريور به وقوع پيوست و به 
راستي كه به گفته امام خميني، 17 شهريور مكرر عاشورا 
و ميدان شهدا، مكرر كربلا و شهداي ما، مكرر شهداي كربلا 

و مخالفان ملت ما، مكرر يزيد و وابستگان هستند.»

8 شهريور
شهادت رجايی و باهنر

مثل هميشه براى خانواده اش وقت گذاشت و آن ها را به كوه 
ــرد. از پائين كوه با مهربانى و خنده با فرزندانش رفتار كرد.  ب
يكى از بچه ها در بالا رفتن به نفس نفس افتاد، پدر ايستاد و 
ــى تازه كند و ادامه راه را مشتاقانه  صبر كرد تا فرزندش نفس
ــيدند، آقاى رجايى رو  بالا بيايد. وقتى همگى به قله كوه رس
ــتوار و  ــان بايد مثل كوه اس به خانواده اش كرد و گفت: «انس

پايدار باشد.»

20 شهريور
شهادت آيت االله مدني (دومين شهيد محراب)

مي گفت: «درد اول هر انساني خود انسان است؛ براي اين كه 
هر اندازه به كمال برسد، اگر (روح) مريض باشد، كمال براي 
ــت  ــده اي ندارد. آيه قرآن و همچنين اعتقاد ما اين اس او فاي
ــان در نمي آيد، مگر اين كه همراه آن  كه كلمه اي از زبان انس
ــد... حديثي وارد  ــد تا كلام را حفظ كن نگهباني مهيا مي باش
ــي مي پاشند و  ــت كه ظرفي پر از خون، روي كس ــده اس ش
مي گويند: «اين سهم توست از خون فلان كس كه به ناحق 
ريخته شده!» مي گويد: «خدايا! من كه در قتل كسي شركت 
ــته ام؟» مي گويند: «تو يك  ــي را نكش نكرده ام؛ من كه كس
كلمه حرف زدي و آن حرف، بزرگ شد و به جايي رسيد كه 

در ريختن خون يك مسلمان، اين حرف مؤثر افتاد.» 
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